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وقتی سگی بفهمد از او ترسيده ايد، حمله می کند و گازتان می گيرد... اگر 
وحشت کنيد، فکر می کند از شما قوی تر است. در چنين شرايطی فقط 
يک چيز کارگر می افتد، اينکه تهاجمی باشيد. بايد مشت اول را بزنيد و 

آن قدر محکم بزنيد که رقيب تان نتواند روی پايش بايستد. 
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پیشگفتار

در 28 فوريۀ 2015، برای استماع دادرسی در دادگاه عالی بريتانيا پيرامون قتل 2006 
الکساندر ليتويننکو1 مأمور سابق کا.گ.ب به لندن رفتم، کمی بعد از بازگشتم 
اخبار وحشتناکی شنيدم. شب قبل، ديروقتْ بوريس نمتسُف2، اپوزيسيون برجستۀ 
دموکرات، با دوست دخترش روی پلی که تنها چند دقيقه با کرملين فاصله داشت 
راه می رفت  که به ضرب گلوله کشته شد. هيچ وقت نمتسُف را از نزديک ملاقات 
نکرده بودم، اما در بهار 2008 وقتی داشتم برای نيويورک ريويو آو بوکس3 دربارۀ 
گزارش پيشگامانۀ او ـ که با همکاری ولاديمير ميلوف4 دربارۀ فساد رژيم پوتين 
نوشته بود)1( ـ مقاله ای می نوشتم تلفنی چندبار با او صحبت کردم. نمتسُف خيلی 
موشکافانه اسنادی عليه پوتين را در گزارش های بعدی اش دنبال کرد و برای ترغيب 
کنگرۀ امريکا به گسترش فهرست يارغارهای پوتين که به  دليل نقض حقوق بشر و 
حمله به کريمه در فهرست تحريم های امريکا بودند به اين کشور سفر کرد؛ او قهرمان 

1. Alexander Litvinenko 2. Boris Nemtsov 3. New York Review of Books

4. Vladimir Milov
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من و خيلی های ديگر هم در روسيه و هم در غرب بود. اما حالا ديگر زنده نبود. 

وقتی دربارۀ قتل نمتسُف شنيدم با رعشه ای در تنم، ملاقاتی را به ياد آوردم که در 
مارس 2008 با ميلوف در مسکو داشتم. آن  زمان نمتسُف به خارج سفر کرده بود. 
ميلوف توضيح داد چرا برای او و نمتسُف انتشار اتهامات کوبنده عليه رژيم پوتين 
آن قدر مهم بود. با وجود ديوارهای سخت و نفوذناپذير، آن ها تلاش می کردند به 
واقعيت هايی دربارۀ پوتين و متحدانش دست يابند، بنابراين جنبش دموکراتيک 
آن ها می توانست شتاب بگيرد. ميلوف، صاحب مقامی سابق در دولت روسيه به من 
گفت به گوش اش رسيده که گزارش آن ها باعث واکنش »هيستريک« در کرملين 
و برگزاری فوری جلسات در رده های  بالا شده است. پرسيدم آيا او و نمتسُف نگران 
نيستند در خطر باشند. او فقط خنديد و گفت هر اتفافی هم که برايشان بيفتد اين 
موضوع تبليغ خوبي برای گزارش شان می شود. همين اتفاق افتاد. هفت سال بعد، 

کرملين سرانجام انتقامش را گرفت. 
قتل نمتسُف، روسيه و جهان را حسابی شوکه کرد. باراک اوباما رئيس جمهور 
]وقت[ امريکا که سال 2009 نمتسُف را در مسکو ملاقات کرده بود قتل را محکوم 
کرد و به  دليل دفاع از حقوق بشر و »از خودگذشتگی شجاعانه اش برای مبارزه عليه 
فساد در روسيه« او را تحسين کرد. اوباما گفت: »از دولت روسيه می خواهيم ضمن 
انجام تحقيقی فوری، بی طرفانه و شفاف دربارۀ قتل، اطمينان بدهد کسانی که مسئول اين 
قتل وحشيانه  اند به سزای اعمال شان می رسند.« يعنی او هنوز بعد از شش سال رابطه با 
کرملين نمی دانست تحقيق شفاف روی پرونده، عملاً در روسيۀ پوتين غيرممکن است.

بسياری از کارشناسان روسيه از جمله خودم، اين ايده را مطرح کرده بوديم که 
پوتين و هم قطارانش پشت قتل های قبلی مخالفان و روزنامه نگاران روسی منتقد 
رژيم دست داشته اند. اما قتلِ آشکار ترين دشمن پوتين آن هم در نزديکي کرملين، 
گرفتن انتقامی تلخ در سطحی جديد عليه منتقدانش بود. پلِ بولشوی مسکفورتسکی1 

1. Bol’shoi Moskvoretskii
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جايی بود که نمتسُف با گلوله های هفت تير ماکاروف سوراخ سوراخ شد، آن هم در 
 1)FSO(سرويس حفاظتی فدرال پوتين )معرض ديدِ )هم دوربين ها و هم مأموران مسلح
چون اين محل در نزديکی کرملين قرار داشت. همچنان نکتۀ عجيب آن است که 
دوربين ها در آن شب سرنوشت ساز کار نمی کردند و هيچ نيروی گشتی هم آن 
اطراف ديده نمی شد. قاتلان چچنی طی چند روز دستگير شدند، اما برنامه ريز يا 

مغز متفکرِ قتل هرگز شناسايی نشد. 
من که دهه ها تاريخ اتحاد جماهير شوروي و روسيه را مطالعه کرده ام، وقتي 
ماجراي قتل نمتسُف را مرور مي کنم از اينکه اين کشور حتی در مقايسه با سال های 
پسااستالين، يعنی در زمان رهبری خروشچف و بعد برژنف2، چقدر غيرقابل پيش بينی 
و ترسناک شده است مبهوت مي شوم. بله، قطعاً شوروی زرادخانۀ عظيمی از 
سلاح های هسته ای را داشت )که روسيه هنوز آن ها را دارد( و رويارويی های 
خطرناکی بين شوروی و غرب جريان داشت، مهم ترين اش بر سر کوبا در 1962 
و بعد در خاورميانه در 1967. کرملين با استفاده از کا.گ.ب، در تعقيب منتقدان 
سياسی اش بی رحم بود آن ها را بعد از محاکمه های ساختگی به اردوگاه های کار 
اجباری يا تيمارستان ها می فرستاد. وقتی در تابستان 1967 در اتحاد جماهير شوروی 
دانشجو بودم، کا.گ .ب مرا براي همنشينی با مخالفان دستگير کرد و تمام شب 
بازجويی شدم، روز بعد موقعی خلاص شدم که به بازجويم در کا.گ.ب سيگار 
مالبرو رشوه دادم. اما جانشينان استالين به جز چند استثنا، به قتل مخالفان متوسل 

نمی شدند؛ اساساً نيازی به آن نداشتند. 
حالا اوضاع از خيلی جهات فرق دارد. وقتی در کی يف دستگير شدم، اوکراين 
هنوز بخشی از اتحاد جماهير شوروی بود و کرملين کنترل قلمرو وسيعی را در دست 
داشت. حالا اوکراين به عنوان کشوری مستقل همراه با کشورهای منطقۀ بالتيک 

1. Federal Protective Service

Leonid Brezhnev .2؛ لئونيد ايليچ برژنف سياستمدار و دبيرکل کميته مرکزی حزب کمونيست 
اتحاد شوروی از سال 1964 تا 1982 بود. ـ  م.
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و کشورهايی در قفقاز و آسيای مرکزی راه خود را می رود. رژيم پوتين هر کاری 
می کند تا سلطۀ روسيه را بر امپراتوری سابق اش حفظ کند، اما درعين حال به شکل 
فزاينده ای با رشد دموکراسی در خارج از مرزهايش تهديد می شود. علاوه بر اين، 
کرملين به شدت از سرايت انقلاب های مردمیِ گرجستان و اوکراين1 هراس دارد. 
بنابراين شيوۀ کار عليه مخالفان در روسيه به يک بازی سبعانه  تبديل شده است: با 

کشتن منتقدان، درس عبرتی به همه شان بدهيد. 
دونالد ترامپ رئيس جمهور ]سابق[ امريکا، از همتای روسی اش ولاديمير پوتين 
تحسين کرده بود، زيرا از ديدگاه ترامپ، پوتين با دستان قدرتمند در کشور حکمرانی 
می کند و برای دفاع جسورانه از منافع جهانی کشورش ترديد به دل راه نمی دهد. 
بی ترديد پوتين از قدرت سياسی فوق العاده ای برخوردار است که ادعای نظامی روسيه 
در خارج ـ در اوکراين، سوريه و جاهای ديگر ـ کشورش را بعد از افول طی دوران 
بوريس يلتسين تبديل به بازيگر اصلی در صحنۀ جهانی کرد )حتی بدون اشاره به 
استفادۀ اخير روسيه از جنگ سايبری پيشرفته و دروغ پراکنی برای تأثيرگذاری در 
فرآيند انتخابات اروپا و امريکا که تصويری قدرتمندتر از روسيه به دست می دهد(.

اما اگر به پسِ پشت اين ظاهر نگاهی دقيق بيندازيد، تصويری متفاوت می بينيد. 
با کاهش قيمت نفت و افزايش تحريم های غرب، سقوط درآمد خالص و افزايش 
بدهی قابل توجه ملی، اقتصاد روسيه به طرز فاجعه باری دچار رکود شده است. فساد 
در ميان طبقۀ حاکم بی حدوحصر است که باعث افشای گستردۀ رسوايی ها شده 
و دير يا زود روسی های معمولی به  دليل اختلاف بسيار زياد درآمدهای اندک شان 

1. انقلاب رنگی نوعی انقلاب خشونت پرهيز بدون خونريزی است که اولين نمونۀ آن در سال 
1974 در پرتغال به انقلاب ميخک موسوم شد. واتسلاف هاول برای اولين بار اصطلاح انقلاب 
مخملی را برای اين نوع انقلاب به کار برد. نخستين نمونۀ »انقلاب مخملی« در دورۀ شش هفته ای 
17 نوامبر تا 29 دسامبر 1989 در چکسلواکی رخ داد و با وقوع تحولات مشابهی به شکل 
زنجيره ای در صربستان )دو مرحله 1997 و 2000(، گرجستان )2003(، اوکراين )2004( و 

قرقيزستان )2005( ادامه يافت. ـ  م.
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ـ که بسياری زير خط فقرند  ـ با ثروت عظيم پوتين و نزديکانش، ابراز نارضايتی 

خواهند کرد.
مهم است به  خاطر داشته باشيم که برعکس بوريس يلتسين، پوتين در سال 2000 
رياست جمهوری را براساس انتخابات دموکراتيک واقعی به دست نياورد. يلتسين 
و حلقۀ داخلی اش، پوتين را به جانشينی منصوب کردند زيرا او به عنوان رئيس 
اف. اس. بی سرويس امنيتی فدرال روسيه در جايگاهی بود که می توانست امنيت 
يلتسين و دارودسته اش را در مقابل اتهامات فساد ـ پس از ترک کابينه ـ حفظ 
کند. دستگاه عظيم تبليغات دولت با کمک بوريس برزوفسکی1 سرمايه دار روسی 
و ديگران به راه افتاد تا تضمين کنند که پوتين در انتخاباتی که هيچ نامزد جدی 

ديگري ندارد رئيس جمهور می شود. 
به لطف کنترل کرملين بر سه شبکۀ تلويزيونی اصلی روسيه که اکثريت جمعيت 
اين کشور همچنان اخبار را از آن تماشا می کنند، روس ها با جريان مداوم تبليغات 
ضدغربی و قطعاً تمجيد مداومِ پوتين پيش مي روند. تمام اين ها به محبوبيت ظاهری 
پوتين تداوم بخشيده است. اما مثل روز روشن است که اين تلاش ها از غليان نارضايتی 
علنی جلوگيری نمی کند، همان طور که در سال 2012ـ2011 مردم به خيابان ها 
ريختند و دوباره در بهار 2017 توده های معترض عليه رژيم پوتين اعتراض کردند. 

کرملين می خواهد از تکرار اين وقايع به هر قيمتی شده جلوگيری کند. 
هرچقدر هم ترامپ از پوتين ستايش کرد، قدرت رئيس جمهور روسی بيش 
از هميشه توهم بوده تا واقعيت، زيرا اين قدرت بر اساس مکانيسم هايی است که 
تمام ديکتاتورها برای اطمينان از حکمرانی شان استفاده می کنند: کنترل رسانه ها، 
تاخت وتاز نظامی خارجی برای اينکه حواس مردم کشور را از مشکلات داخلی 

Boris Berezovsky .1؛ سرمايه دار و سياستمدار روس بود که پيش تر از متحدان ولاديمير پوتين 
رئيس جمهوری روسيه بود ولی از سال 2000 ميلادی تبديل به يکی از مخالفان سرسخت او 
شده و به بريتانيا تبعيد شد. جسد برزوفسکی در 23 مارس 2013 در منطقۀ اسکوت در چهل 

کيلومتری لندن در منزلش پيدا شد. ـ  م. 
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پرت کنند، برگزاری انتخابات بدون حضور رقبا و سرکوب مخالفان سياسی داخلی. 
فقدان مشروعيت دموکراتيک، رژيم هايی مانند رژيم پوتين را اساساً ضعيف و 
بی ثبات می کند. هيچ جايی اين ضعف آشکارتر از استفادۀ کرملين از قتل  و ترور 
سياسی نيست که از آن  به عنوان ابزاری برای حفظ قدرتش بهره می برد. اين موضوعی 

است که سال ها آن را موشکافانه دنبال کرده ام و موضوع اين کتاب همين است.

***

قتل نمتسُف آخرين نمونه در زنجيرۀ طويل قتل های سياسی است که تحت 
حکومت پوتين اتفاق افتاد. قربانيان شامل گالينا استاروويتوا1 منتقد کرملين و عضو 
ليبرال دوما می شود که در 1998 )درست بعد از انتصاب پوتين به رياست اف .اس .

بی( به ضرب گلوله کشته شد؛ پل کلبنيکوف2 سردبير امريکايیِ فوربس روسيه 
در سال 2004 در مسکو ترور شد؛ آنا پوليتکوفسکايا3 روزنامه نگار شجاع سال 
2006 با گلوله سوراخ سوراخ شد؛ الکساندر ليتويننکو مأمور سابق کا.گ.ب يک 
ماه بعد از پوليتکوفسکايا در لندن مسموم شد؛ و تعداد بی شماری از روزنامه نگاران 
و فعالان سياسی روسی به قتل رسيدند )اسم ولاديمير کاراـ مورزا،4 همکار نمتسُف، 
هم نزديک بود در فهرست چنين مرگ هايی قرار بگيرد. او کمی بعد از قتل نمتسُف 
در مسکو مسموم شد و در فوريۀ 2017 بار ديگر اين اتفاق برايش افتاد و زنده 

ماندش معجزه بود(.
اين ها غير از کسانی هستند که سال 1999 در بمب گذاری های آپارتمانی در روسيه5 

Galina Starovoitova .1؛ سياستمدار و مردم نگار روس بود. او برای فعاليت هايش در حمايت از 
اقليت های قومی و ترويج اصلاحات دموکراتيک در روسيه شناخته شده است. استاروويتوا در 

1998در آپارتمانش به ضرب گلوله به قتل رسيد. ـ  م. 
2. Paul Klebnikov 3. Anna Politkovskaya 4. Vladimir Kara-Murza

Russian apartment bombings  .5؛ سری انفجارهايی که در سپتامبر 1999 به چهار مجموعۀ 
آپارتمانی درسه شهر روسيه بويناکسک، مسکو و ولگودونسک اتفاق افتاد. ـ  م.
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هلاک شدند، انفجارهايی که احتمال داده می شود کار اف.اس.بی بوده است. سپس 
در مارس 2013 در لندن، بوريس برزوفسکی الُيگارش روسی و دشمن ديرينۀ پوتين 
درگذشت ـ مرگی بسيار مشکوک ـ و سرانجام نقش پشت پردۀ مرموز اف . اس. بی 
در بمب گذاری ماراتن بوستون1 سال 2013. پس از تکميل تحقيقات پليس بريتانيا 
مشخص شد مرگ غيرقابل توضيح الکساندر پرپيليچنی2 تاجر روسی و افشاگر عليه 

کرملين در سال 2012 در لندن به احتمال زياد قتل بوده است. 
اين کتاب اثبات می کند رشته ای مشخصْ اين پرونده های متعدد را به هم پيوند 
می دهد: انگيزه های سياسی دولت پوتين دوروبر قتل ها پرسه می زند و شواهد فراوان 
فرعی نشان از دست داشتن کرملين در آن ها دارد. ادعا نمی کنم مدرک قطعی 
همدستی پوتين و متحدانش را در اين جرايم دارم. با توجه به اينکه آن ها تحقيقات 
را کنترل می کنند و هيچ دستور کتبی ]برای قتل[ وجود ندارد، بنابراين ]داشتن 
مدرک[ غيرممکن بوده است. اما شواهد ما را به فراتر از فرضيۀ بعضی ناظران 
غربی رهنمون می کند ـ که پوتين فقط »بستری برای خشونت ايجاد کرده« است اما 
ممکن نيست شخصاً دخالت داشته باشد. شايد بتوان يک قتل مشکوک را به عنوان 
تصادف ناديده گرفت، اما از زمان ورود پوتين به کرملين اين جرايم متعدد با يک 

الگوی آشنا بارها و بارها تکرار شده است. 
فرانکلين فورد3 مورخ درگذشتۀ هاروارد، در کتابش به نام قتل سياسی: از قاتلان 
ستمگر تا تروريسم گفت که واقعيت تاريخی با »ضرورت  نهادينه شده که بايد در 
زمانی مشخص بی پرده اعلام شود، تعيين نمی شود. به راستی حقيقتْ فرزند زمانه است . 
به اين معنا، آن موضوعی هميشگی است که در پرتو شواهد جديد امکان بازبينی 
دارد... شايد وسوسه ای برای گفتن اش باشد، اما چون همه چيز را نمی دانيم و واقعاً هيچ 

1. در 15 آوريل 2013 انفجار دو بمب دست ساز در نزديکی محل خط پايان مسابقه منجر به 
مرگ سه  تن و مجروح شدن بيش از صد نفر شد. در پی اين حوادث، پليس تصاويری از مظنونين 

اين بمب گذاری ها منتشر کرد. مظنونين دو برادر اهل چچن بودند. ـ  م.
2. Aleksandr Perepilichnyi 3. Franklin Ford
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نمی دانيم ]پس[ بايد منتظر بمانيم. گرچه شايد بی مسئوليتی به نظر برسد... )2(« بسياری 
از پرونده هايی که در اين کتاب درباره شان بحث می کنم همچنان در جريان اند، به 
اين معنا که هر روز جزئيات تازه ای نمايان می شود. طی يک يا دو دهه، چيزهای 
بيشتری هم معلوم می شود، اما ارائه نکردن شواهد عليه رژيم پوتين که اکنون در 
دسترس است و باعث قضاوت خواننده می شود بی مسئوليتی خواهد بود. در آنجا واقعاً 
خطرات زيادی پيش روی خانواده های قربانيان، مردم روسيه و غرب وجود دارد.

بعضی معتقدند پوتين آن قدر وحشی نيست که دستور اين قتل ها را بدهد، زيرا 
او می خواهد وجهه اش را حفظ کند. اما برايم مسلم است که نياز پوتين به حذف 
منتقدان بر اين ملاحظه می چربد، به ويژه اينکه ديوار حاشای او هميشه بلند است 
و قدرت سرپوش گذاشتن بر حقايق کليدی را دارد. در کتاب همچنين اين نظر را 
مطرح می کنم که به نظر می رسد در برخی سطوح، پوتين برای مرعوب کردن 
مخالفانش می خواهد مردم به دست داشتن کرملين در اين قتل ها مشکوک باشند. 
نتيجه گيری هايم به سؤالات بزرگ تری می رسد که برای غرب مهم هستند. 
اينکه قتل های سياسی دربارۀ ماهيت رژيم پوتين به ما و دورۀ احتمالی بعدی اش 
چه می گويد. آيا قتل ها بی وقفه ادامه می يابد؟ يا اينکه با توجه به تهاجم های نظامی 
پرهزينۀ خارجی  اش، رکود اقتصاد روسيه و ادامۀ افشاگری های فساد بسيار گسترده 

حتی در نزديک ترين رقفای پوتين، رژيم او تباه خواهد شد؟

***

پنتاگون از چند سال قبل زنگ هشدار مورد کرملين را به صدا درآورده است؛ 
هشدار داده که روسيه با زرادخانۀ گستردۀ اتمی اش و ادامۀ تهاجم به آن سوی 
مرزهايش، تهديد بسيار بزرگی برای ايالات متحد امريکا و متحدانش شده است. اما 
قتل سياسی با حمايت دولت، موضوعی است که دولت های غربی به شکل گسترده ای 
تصميم گرفته اند آن را ناديده بگيرند، زيرا باعث افشای حقايق ناخوشايندی می شود 
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پيامدهايی که غرب برای مواجهه با آن آماده نيست. چطور چنين قتل هايی می تواند 
در آنچه کرملين »دموکراسی مديريت شده«1 می نامدش اتفاق بيفتد، جايی که مردم 
برای مشارکت در سرمايه گذاری خصوصی، سفر به خارج و استفاده از اينترنت 
آزادند؟ غرب برای حل وفصل کشمکش با سوری ها، اوکراين و ايران به شدت به 
روسيه نياز دارد. آيا دولت های غربی به دليل قتل های سياسی پنهان و نه چندان پنهان  

روسيه می توانند اين کشور را پس بزنند؟
هولمان جنکينز2 مفسر سياسی در ژانويۀ 2017 طی نوشته ای در وال استريت 
ژورنال بديهی دانست که »ممکن است... سيا بتواند دربارۀ بسياری از قتل های بی دردسر 
و مشکوکی که پيشرفت آقای پوتين را تسهيل کرده و او را از افشاگری های ناخوشايند 
محافظت کرده است، اطلاعات بيشتری از آنچه امروز می دانيم به ما بدهد.« اما 
او همچنين اضافه می کند:  »بياييد دست از گول زدن خودمان برداريم... دولت های 
غربی حتی دربارۀ قتل الکساندر ليتويننکو در لندن با پلونيوم به سکوت شان ادامه 
دادند، عملی که نوعی تروريسم هسته ای بين المللی است. چرا؟ چون آن ها تمايلی 
به اعمال فشار زياد به رژيم پوتين ندارند، يا به خاطر اينکه از پيامد ناخوشايند آن 

می ترسند يا اينکه هراس دارند جايگزين او شيطانی باشد که آن ها نمی شناسند.«)3(
جنکينز کاملاً حق دارد. براساس گفتۀ مأمور ناشناس اطلاعاتی امريکا: »طی 
چند سال گذشته کرملين تلاش هايش را برای حذف و ساکت کردن دشمنانش در 
خارج به شدت تشديد کرده است.«)4( و همچنان نکته ای که اين کتاب بر آن تأکيد 
خواهد کرد اين است که کاخ سفيد و همتايان اروپايی اش با مصلحت انديشی، به 
شکل وسيعی چشم بر شواهد همدستی کرملين در اين اعمال قتل و تروريسم بسته اند. 

managed democracy .1؛ نوعی دموکراسی که فرد در آن آزادی های محدودی دارد. در اين دموکراسی 
انتخابات برگزار می شود اما جلوی هر گونه اعتراضی گرفته می شود. يکی از سياستمداران روسی 
دربارۀ اين واژه می گويد: »دموکراسی چيزی است که در آن از راه انتخابات به قدرت می رسند. اما 
دموکراسی مديريت شده چيزی است که مقامات هم انتخابات و هم نتيجه را مديريت می کنند.« ـ  م.

2. Holman Jenkins
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با اين فرضيه های در ذهن، روايتم سه موضوع مرتبط را دنبال خواهد کرد: مبارزۀ 
شجاعانۀ روزنامه نگاران مستقل روسی و سياستمدارانی که کارهای خلاف قانون 
رژيم پوتين را افشا می کنند؛ تلاش های گستردۀ موفق کرملين برای نابودی مخالفان 
از طريق قتل های سياسی و متقاعد کردن غرب به اينکه تهديد واقعی برای روسيه 
تروريسم است ـ که مدعی هستند تمام کشورها به اتفاق با آن مواجه اند؛ و تداوم 
واکنش ضعيف دولت های غربی نسبت به شواهدی که می گويد پوتين مردم خودش 
را می کشد و خشونت می پراکند )با وجود نتايج مبهوت کنندۀ دادگاه عالی بريتانيا در 
ژانويۀ 2016 که ليتويننکو به احتمال فراوان به دستور کرملين کشته شده است و 
با وجود اينکه دولت بريتانيا واکنشی نسبی به يافته های دادگاه داشت، برای روسيه 

هيچ عواقبی در پی نداشت(.
بعيد بود دولت ترامپ اين روايت را تغيير دهد. درواقع، ترامپ به وضوح گفت 
که باور نمی کند پوتين دست به قتل های سياسی زده باشد و حتی نقش روس ها را در 
حملات سايبری عليه ايالات متحد امريکا زير سؤال برد. )واضح است درحالی که 
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات های کنگره خشم شان را دربارۀ هک کردن 
کارزار انتخاباتی رياست جمهوری سال 2016 ابراز کردند، تنها عده ای اندک از 
جمله سناتورها جان مک کين1 و پاتريک ليهی2 دغدغه های مشابهی دربارۀ وجه 

شوم تر حکمرانی پوتين، يعنی ارتکاب قتل های سياسی اظهار کرده اند(. 
قطعاً جنگ سايبری پوتين و تلاش هايش برای جهت دادن به افکار عمومی با 
نشر تبليغات و اخبار غلط در اينترنت، تهديدی به حساب می آيد که لازم است با 
آن شاخ به شاخ شد. اما استفادۀ کرملين از قتل عليه مردم خود ـ و نقش خير ه سرانه اش 
در حملات تروريستی از جمله بمب گذاری های بوستون  ـ پيامدهای مهمی نيز 
برای غرب در کنار آمدن با روسيه دارد. به طور خلاصه، همان طور که اين کتاب 
مطرح می کند، دولت های غربی با روسيه ای مواجه اند که حقيقتاً رژيمی جنايتکار 

1. John McCain 2. Patrick Leahy
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است. تصديق اين موضوع به صورت علنی و اصرار بر اينکه کرملين بايد استفاده 
از خشونت پنهان را متوقف کند، بايد اساس تمام تعاملاتی باشد که ايالات متحد 

امريکا و غرب دربارۀ روسيه دنبال می کنند.
همچنين بايد اضافه کرد که چنين تصديقی احتمالًا نور اميدی برای مخالفان 
حاضر به مبارزه و روزنامه نگاران مستقل در روسيه خواهد بود تا به تلاش برای 
شنيده شدن صدايشان ادامه دهند. يادآور می شوم حمايت غرب از مخالفان در اواخر 
دوران برژنف و اوايل سال های گورباچف، فرصت بزرگی در اختيار دموکرات های 
روسی برای برچيدن فساد و سيستم ديکتاتوری شوروی گذاشت. البته که يلتسين 
رهبری دمدمی مزاج و بی کفايت بود که در تعهدش به دموکراسی، در بهترين حالت 
مردد بود و اصلاحات سياسی در دوران پوتين هم کاملًا لغو شد. اما اين ها نبايد 
دليلی بر ناديده گرفتن تلاش های روسی هايی شود که به دنبال دموکراسی هستند. 

به همين دليل برای روايتم، بايد مشخص کنم که منظورم از قتل سياسی چيست. 
فرانکلين فورد آن را اين گونه تعريف می کند: »کشتارهای مرتبط با بدنۀ سياسی 
و حاکميت... از دقيق ترين ترور هدفمند تا قتل های تصادفی برای ارعاب مخالفان، 
درحالی که توجه را به هدفی معين جلب می کنند.«)5( به نظر می رسد اصطلاحی 
که در اينجا استفاده می کنم مناسب به نظر می رسد، اما بايد اشاره کنم که در 
پرونده های حملات 1999 در روسيه و بمب گذاری ماراتن بوستون که متهمان 
کشته يا دسته جمعی مجروح شدند اصطلاح »قتل سياسی« به جای »ترور« مترادف 

با تروريسم دولتی است.





 

 1
پنهان کردن خشونت، سنّتي کرملینی

شايد تمام اين اتفاق  ها برای اين مي افتد که تو مدام می خواهی ستمگری را در 
ذهن مردم فضيلت جا بيندازی. مثل هر فضيلت ديگری با ترفيع و قدرت... 
به آن پاداش دهی. ولع برای مرگ دقيقاً شبيه کاری است آزتک ها1 و 

ساتورن2 می کردند. 
مارتین امیس، منطقة منفعت

قتل سياسی در روسيه پديده ای تازه نيست. قتل های وحشيانه ای که تحت نظارت 
پوتين ديده ايم به هيچ عنوان در تاريخ طولانی روسيه بی مانند نيست. نمی گوييم 
روس ها خونريزتر از ديگر اعضای جامعۀ بين الملل هستند، اما حاکمانش قرن ها با 

1. آزتک ها برای جلب حمايت و توجه خدايانشان، قربانی های انسانی به آنان تقديم می کردند. 
اين قربانی ها که از اسيران جنگی بودند، به دست کاهن ها قربانی می شدند. آن ها برای بريدن 
بدن قربانی ها و در آوردن قلب آنان از چاقوهای سنتی ساخته شده از سنگ استفاده می کردند. 

از خون قربانيان برای شست وشوی پيکره های خدايان استفاده می شد. ـ  م.
2. يکی از خدايان روم که معروف بود براي اينکه پسرانش جای او را نگيرند آن ها را کشت. ـ  م.
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توسل به خشونت از مخالفان سياسی انتقام گرفته اند. هلن کارر دانکوس1 در کتاب 
جريان سازِ سندرم روسی: يکصد سال قتل سياسی2 نوشت: »يازده قرن از تاريخ روسيه 
که براي قتل هايش قابل توجه است، اين کشور را از تمام کشورهای ديگر متمايز 
می کند.«)1( کارر دانکوس ما را به قرن نهم در کی يف روس می برد تا با رجوع به 
ريشه های دولت روسی، ارتباط ميان سياست و جنايت را ـ که الگوی ثابت دوران 
شوروی را شکل داده ـ نشان مان بدهد. او به طرزی قابل باور، استدلال می کند که 
يکسری رويدادهای تاريخی مثال زدني، به ويژه تهاجم مغول ها در قرن سيزدهم 
منجر به خشونت سياسی به اندازه ای شده که روسيه را از ديگر کشورهای غربی 

متفاوت کرده است. 
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